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الـــــــفبا(: )بــه‌تـــرتـــــيب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اکبـــری.  عبـــاس  دکتـــر 
دکتـــر حمیدرضـــا جیحانـــی. دانشـــیار دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دکتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دکتـــر 
ویـــن دانشـــگاه  اســـتاد  ریتـــر.  مارکـــوس  دکتـــر 
دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عالمـــی،  بابـــک  دکتـــر 
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دکت
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی‌پـــور.  علـــی  دکتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  کاتـــب.  فاطمـــه  دکتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كلانتـــري.  حســـين  دکتـــر 
ـــران ـــت اي ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دکت
ـــران ـــت اي ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــين معماري ـــر غلامحس دکت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دکتـــر 
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محراب‌های گچی قاجاری منطقۀ کاشان )1194ـ1276ق(
شیما نگهبان/ محمدرضا غیاثیان/ محمد مشهدی نوش‌آبادی

گونه‌شناسی معماری قلعه‌های تاریخی مسکون ایران
مهتاب غوریانی/ ندا سادات صحراگرد منفرد/ سید‌ عباس یزدانفر

سیر پیدایش بادگیرهای بلند برجی در خط آسمان شهر قم بر مبنای اسناد مصورتاریخی
محمد رضائی ‌ندوشن

میراث زندۀ مسکونی: چارچوبی مفهومی برای فهم و حفاظت از تداوم سکونت در خانه‌های تاریخی
ثنا یزدانی/ زهرا اهری

بررسی اثر رویدادسازی در محوطۀ فرهنگی سعدآباد
فائزه تفرشی/ منوچهر معظمی/ نیکلاس وایز

نقش مدت‌زمان حضور، غلظت دی‌اکسید کربن و رطوبت نسبی هوا بر احساس آسایش حرارتی 
نمازگزاران در مساجد معاصر ایلام

کارن فتاحی
آسیب‌پذیری محوطۀ تخت‌جمشید در برابر تغییر آب‌وهوایی و نقش مشارکت محلی در کاهش آن

حمید فدایی/ مسعود نخعی
شهر دانشگاهی جندی‌شاپور اهواز؛ تجربه‌ای از بازتولید معماری ایرانی )از اواخر دهۀ ۱۳۴۰ تا 

انقلاب اسلامی(
سید علیرضا سیدی/ مرتضی همتی

ارزیابی برنامۀ درسی رشتۀ معماری از منظر کاربست دانش سازه بر مبنای نظریۀ یادگیری معنادار بلوم
فوزیه زینلی نصرآبادی/ نریمان فرح‌زا/ محمدرضا حافظی

مولدّ اولیۀ طراحی در معماری خانه متناسب با رفتار اسلامی بر مبنای منابع نقلی اسلام
مصطفی صیرفیان‌پور/ مسعود ناری قمی

تحلیلی بر احیای قنات‌های تهران: خوانشی انتقادی از منظر بوم‌شناسی سیاسی شهری
بهاره فراهانی/ کیانوش ذاکرحقیقی/ مهرنوش حسن‌زاده

تفاوت‌های بافت سنتی و مدرن زواره براساس نظریۀ »شهر درخت نیست«: بررسی ساختار شهر 
ارگانیک در برابر ساختار درخت‌وار

علی عبدی/ غلامحسین معماریان/ منا آذرنوش
بخش انگلیسی
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علمی‌پژوهشی

صفحات 153-169

تاریخ دریافت: 1404/6/24          تاریخ پذیرش: 1404/12/6

و  تغییر آب‌وهوایی  برابر  در  آسیب‌پذیری محوطۀ تخت‌جمشید 
نقش مشارکت محلی در کاهش آن

حمید فدایی* 
مسعود نخعی**

چکیده
محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید با تهدیدات فزایندۀ ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است که ضرورت تدوین راهبردهای 
سازگاری مؤثر را برجسته می‌سازد. این پژوهش با هدف تبیین ابعاد و پیامدهای تغییرات اقلیمی بر محوطۀ تخت‌جمشید 
و بررسی نقش مشارکت جامعۀ محلی در تدوین و اجرای راهبردهای سازگاری انجام شده است. مسئلۀ اصلی پژوهش، 
این  تأثیر  و هم‌زمان،  بارندگی‌های شدید  و  برابر مخاطراتی چون خشکسالی  در  این محوطه  آسیب‌پذیری  افزایش 
مخاطرات بر معیشت و زیست جوامع محلی پیرامون، به‌ویژه کشاورزان دشت مرودشت، و شکل‌گیری چالش‌های 
مدیریتی میان متولیان محوطه و ساکنان منطقه است. در این پژوهش، تمرکز روش‌شناسی بر شناسایی پیوندهای علیّ 
میان تغییرات اقلیمی، افت منابع آب زیرزمینی، تداوم شیوه‌های سنتی کشاورزی و بروز مخاطراتی همچون فرونشست 
زمین قرار دارد. بدین منظور، از رویکردی کیفی ـ مشارکتی بهره گرفته شده و بازیِ بینش به‌عنوان ابزار اصلی گردآوری 
داده‌های اجتماعی، ادراکی و تجربی به‌ کار رفته است. چارچوب نظری پژوهش بر نظریه‌های مشارکت جامعه‌محور، 
جامعه‌شناسی محیطی و مدیریت ریسک تغییرات اقلیمی استوار است که جوامع محلی را کنشگران فعال در تولید دانش 
و تصمیم‌گیری می‌داند. یافته‌ها نشان می‌دهد که مخاطرات اقلیمی، به‌ویژه خشکسالی‌های طولانی‌مدت و بارندگی‌های 
شدید، علاوه‌بر تهدید مستقیم پایداری سازه‌های باستانی تخت‌جمشید، با تشدید فشار بر منابع آب و معیشت محلی، 
زمینه‌ساز تعارضات مدیریتی و کاهش کارآمدی اقدامات حفاظتی می‌شود. نتایج همچنین بر ماهیت درهم‌تنیده و متقابل 
آسیب‌پذیری محوطه و جوامع محلی تأکید دارد. درنهایت، پژوهش نتیجه می‌گیرد که تدوین راهبردهای سازگاری پایدار 
بدون ارزیابی جامع آسیب‌پذیری و مشارکت فعال جوامع محلی امکان‌پذیر نیست. بر این اساس، بهبود زیرساخت‌های 
منطقه‌ای، ارتقای شیوه‌های کشاورزی پایدار، استقرار نظام‌های پایش مستمر و توانمندسازی جامعۀ محلی به‌عنوان 
راهکارهای کلیدی پیشنهاد می‌شود و همکاری هماهنگ میان جوامع محلی، نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی 
شرطی اساسی برای حفاظت هم‌زمان از میراث‌فرهنگی، محیط‌زیست و معیشت در برابر پیامدهای فزایندۀ تغییرات 

اقلیمی قلمداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها: 
تخت‌‌جمشید، تغییرات آب‌وهوایی، آسیب‌پذیری، فرونشست، جامعۀ محلی.

hfadaii@yahoo.com ،استادیار، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، نویسنده مسئول ∗
∗∗ دانشجوی دکتری، دانشگاه رماتره، ایتالیا و عضو کارگروه بین‌المللی میراث‌فرهنگی و تغییرات اقلیم ایکوموس
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پرسش‌های پژوهش
1. تغییرات اقلیمی در حدود دو دهۀ گذشته چه تأثیری بر محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید و معیشت مبتنی‌بر 

کشاورزی و بهره‌برداری از منابع آب در دشت مرودشت داشته است؟
2. مشارکت جامعۀ محلی تا چه اندازه می‌تواند در شناسایی خطرات و توسعۀ راهبرد‌های سازگاری پایدار برای 

کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر تخت‌جمشید مؤثر باشد؟
3. چه راهکارهایی می‌توانند هم‌زمان به حفاظت از محوطۀ تخت‌جمشید و افزایش تاب‌آوری جوامع محلی در 

برابر تغییرات اقلیمی کمک کنند؟

مقدمه
محوطه‌های میراث جهانی از عناصر بنیادین تاریخ مشترک بشریت به ‌شمار می‌آیند و بازتاب‌دهندۀ میراث‌فرهنگی، 
هنری و تاریخی بی‌بدیل تمدن‌های گذشته هستند. این محوطه‌ها که حاصل تلاش و خلاقیت جوامع باستانی‌اند، 
به‌عنوان میراث مشترک بشریت شناسایی و حفاظت می‌شوند و بر پایۀ معیارهای یونسکو دارای ارزش جهانی برجسته 
هستند. بااین‌حال، تغییرات آب‌وهوایی به‌عنوان تهدیدی فزاینده، این محوطه‌ها را در معرض طیفی از مخاطرات قرار 

.)Heron et al. 2022( داده است و حساسیت آن‌ها را از جنبه‌های گوناگون افزایش می‌دهد
پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی، ازجمله افزایش فراوانی و تداوم پدیده‌های حدی اقلیمی و دگرگونی الگوهای بارش، 
می‌تواند اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر ساختارهای معماری، لایه‌های باستان‌شناسی و مناظر فرهنگی ـ طبیعی 
برجای گذارد )Phillips 2015, 118(. افزون بر این، دگرگونی‌های چشمگیر در شرایط اقلیمی یکی از چالش‌های 
 Sesana et al. 2020, 222; Day et al.( اساسی پیشِ ‌روی مدیران محوطه‌های میراث جهانی محسوب می‌شود
2019(. این تغییرات نه‌تنها یکپارچگی و اصالت محوطه‌ها را تهدید میک‌نند، بلکه ویژگی‌های مرتبط با ارزش برجستۀ 
جهانی آن‌ها را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که رویکردها و شیوه‌های مدیریت سنتی، توانایی لازم 
برای پاسخ‌گویی مؤثر به این تهدیدات را ندارند )Khalaf 2021, 371; Weber et al. 2021, 249(. در همین راستا، 
یونسکو بر ضرورت توسعه و اجرای راهبردهای سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی به‌منظور ارتقای تاب‌آوری مکان‌های 
تاریخی آسیب‌پذیر تأکید کرده است )UNESCO 2017(. درنتیجه، سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای 
به تدوین و بهک‌ارگیری راهبردهای سازگاری با هدف کاهش پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی بر محوطه‌های میراث جهانی 

 .)Khatibi et al. 2021, 1( روی آورده‌اند
با وجود آگاهی فزاینده نسبت به اهمیت مشارکت جامعۀ محلی در راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیمی، تحقق 
عملی این رویکردها همچنان محدود و پراکنده است. بر این اساس، هدف این مقاله تحلیل چالش‌ها و موانع مشارکت 
جامعۀ محلی در برنامه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی در محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید و تبیین سازوکارهای مؤثر 
برای جلب مشارکت حداکثری جوامع پیرامونی محوطه در مدیریت بحران بوده است.1 استدلال اصلی پژوهش آن است 
که سیاست‌ها و اقداماتی که بدون توجه به نقش، نیازها و محدودیت‌های جوامع محلی طراحی می‌شوند، نه‌تنها کارآمد 
نیستند، بلکه درعمل نیز قابلیت اجرا نخواهند داشت. افزون بر این، نادیده‌ گرفتن آسیب‌پذیری جوامع محلی می‌تواند 

به‌طور غیرمستقیم حساسیت محوطه‌های تاریخی را در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی افزایش دهد.
ازاین‌رو، مطالعۀ حاضر بر نقش کلیدی مشارکت جامعه در تدوین و اجرای اقدامات مؤثر سازگاری با تغییرات اقلیمی 
تأکید دارد؛ اقداماتی که می‌توانند زمینۀ حفاظت پایدار از محوطه‌های میراث‌فرهنگی را برای نسل‌های آینده فراهم 
کنند. یافته‌های پژوهش که بر پایۀ دیدگاه‌ها و تجربیات جامعۀ محلی گردآوری شده‌اند، به درک عمیق‌تر رابطۀ متقابل 
میان جوامع پیرامونی و محوطه‌های میراث جهانی کمک میک‌نند. همچنین، با شناسایی ابعاد مختلف آسیب‌پذیری 
جوامع محلی، این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه این آسیب‌پذیری‌ها می‌توانند محوطه‌های میراث جهانی را در 
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معرض مخاطرات اقلیمی شدیدتری قرار دهند. چنین رویکردی امکان تدوین راهبردهای سازگاری و کاهش پیامدهای 
تغییرات اقلیمی را به‌صورت جامع‌تر و اثربخش‌تر فراهم می‌سازد و هم‌زمان تاب‌آوری و رفاه جوامع محلی و حفاظت از 

محوطه‌های میراث جهانی را در کانون توجه قرار می‌دهد.

1. پیشینۀ پژوهش
اگرچه تغییرات اقلیمی ناگهانی و شدید پدیده‌هایی طبیعی در تاریخ زمین به ‌شمار می‌روند، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که 
 Alley( در دورۀ معاصر، دخالت انسان در سیستم اقلیم موجب افزایش احتمال و فراوانی وقوع این رویدادها شده است
et al. 2003, 200(. در این میان، نوع واکنش جوامع انسانی به تغییرات اقلیمی، بیش از هرچیز در نحوۀ سازگاری با 
مخاطرات ناشی از آن نمود می‌یابد و برخورداری از یک چشم‌انداز فرهنگی می‌تواند به ارائۀ پاسخ‌های متناسب و مؤثر 
کمک کند )Adger et al. 2013, 113(. در همین راستا، ثروت اطلاعات و دانشی که میراث‌فرهنگی در اختیار ما قرار 
می‌دهد، تا حد زیادی نادیده گرفته شده و ارزش آن در یافتن راه‌حل‌های عملی کمتر شناخته شده است؛ درحالیک‌ه این 
منابع انباشته‌شده از تجربه و دانش گذشته، یک دارایی استفاده‌نشده در توسعۀ مسیرهای سازگاری و تاب‌آوری به‌ شمار 
می‌روند )ICOMOS 2011, 11(. بر همین اساس، یونسکو دانش سنتی را به‌عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی ناملموس 
تلقی کرده و بر این باور است که این دانش می‌تواند نقشی اساسی در توسعۀ پایدار و افزایش تاب‌آوری اجتماعی ایفا کند.
نتایج پژوهش‌های اقلیمی حاکی از آن است که ایران در دهه‌های اخیر با روندی معنادار از افزایش دما مواجه بوده 
است. یاراحمدی و همکاران )1398( با تحلیل داده‌های دمایی شصت‌ساله )1951 تا 2010( مربوط به 26 ایستگاه 
هواشناسی کشور نشان دادند که میانگین دمای حداکثر و حداقل در دورۀ دوم سی‌ساله نسبت به دورۀ اول، و نیز در 
ده‌سالۀ پایانی نسبت به ده‌سالۀ ابتدایی، در اکثر ایستگاه‌ها افزایش یافته است. این روند افزایشی به‌ویژه در دمای حداکثر 
فصل زمستان در تمامی مناطق کشور مشاهده می‌شود و همچنین افزایش دمای حداقل‌ها بیش از دمای حداکثر بوده 
است؛ امری که می‌تواند پیامدهای نامطلوب زیست‌محیطی در پی داشته باشد )یاراحمدی و دیگران 1398، 171ـ172(. 
نتایج مشابهی در مطالعۀ ورشاویان و همکاران )1390( نیز به‌ دست آمده است؛ به‌گونه‌ای که بررسی آمار 44 سالۀ دما 
)1961ـ2004( در هفت ایستگاه معتبر سینوپتیک کشور، ازجمله در استان فارس، وجود یک روند افزایشی معنی‌دار دما 

را تأیید میک‌ند )ورشاویان و دیگران 1390، 176(.
پیامدهای این تغییرات اقلیمی به‌طور ملموس در دشت‌های شمالی استان فارس و به‌ویژه در دشت مرودشت، که 
از کانون‌های اصلی استقرار و توسعۀ پادشاهی هخامنشی بوده‌اند، قابل مشاهده است. تبعات این دگرگونی‌ها در قالب 
خشکسالی‌های مستمر، آتش‌سوزی جنگل‌های منطقه و بروز سیلاب‌های فصلی، بر مواریث فرهنگی این ناحیه سایه 
افکنده است. افزون بر این، فرونشست ناشی از افت منابع آب زیرزمینی و اسفنجی‌ شدن بافت خاک، موجب نشست 
دشت و بروز شکاف‌ها و تر‌کهایی در عرصه‌های تاریخی شده است که تهدیدی جدی برای آثار به‌ شمار می‌روند 
)تصاویر 1 و 2(. اگرچه نامنظم ‌شدن و کاهش بارش‌ها، متأثر از تغییرات اقلیمی، عامل اصلی بروز خشکسالی‌هاست، در 
کنار آن، سیاست‌های نادرست کشاورزی و برداشت بی‌رویۀ منابع آبی نیز در تشدید این شرایط بحرانی نقشی تعیینک‌ننده 
داشته‌اند. این دگرگونی بنیادین، که در آن هم‌زیستی اقلیمی گذشته به وضعیت بحران و اضطرار اقلیمی امروز بدل شده، 

نیازمند تأمل و بررسی عمیق است.
در این چارچوب، دشت مرودشت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پهنه‌های طبیعی و فرهنگی استان فارس، نمونه‌ای 
شاخص از تأثیرات فزایندۀ تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر به‌ شمار می‌آید. اقلیم این دشت به‌طور کلی خشک و 
نیمه‌خشک است و با دماهای بالا در فصول گرم و بارش اندک و نامنظم در طول سال شناخته می‌شود. خشکسالی‌های 
طولانی‌مدت و مکرر، شدت و طول دوره‌های خشک را افزایش داده و به کاهش چشمگیر منابع آب سطحی انجامیده 
است؛ به‌گونه‌ای که در شرایط کنونی، کشاورزی و تأمین نیازهای خانگی منطقه عمدتاً به منابع آب زیرزمینی وابسته 
شده است. از منظر هیدروژئولوژیک، دشت مرودشت عمدتاً از رسوبات آبرفتی تشکیل شده که آبخوان‌های وسیعی را در 
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بر می‌گیرد و از بارش‌ها، جریان‌های سطحی و نفوذ آب ناشی از آبیاری کشاورزی تغذیه می‌شود. بااین‌حال، طی دو دهۀ 
گذشته، سطح آب‌های زیرزمینی این دشت به‌طور نگرانک‌ننده‌ای کاهش یافته است، به‌طوریک‌ه مطالعات نشان می‌دهد 
سطح آب زیرزمینی بین سال‌های 2003 تا 2016 به‌طور متوسط سالانه 1/9 متر افت داشته است )حیدری و جباری 
1401، 17(. این کاهش، از ی‌کسو با تغییرات اقلیمی و افت بارش‌ها و ازسوی دیگر با افزایش تقاضای آب و شیوه‌های 
ناپایدار کشاورزی مرتبط دانسته می‌شود. برآوردها همچنین نشان می‌دهد که میزان برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی 
تقریباً دوبرابر ظرفیت جایگزینی آن ازطریق بارش است )Ashraf, Nazemi, and AghaKouchak 2021, 1(؛ امری 

که موجب گرایش کشاورزان به حفر چاه‌های عمیق‌تر و درنتیجه تشدید فشار بر منابع آب زیرزمینی شده است.
جریان‌های سطحی منطقه نیز از پیامدهای این خشکسالی‌های طولانی‌مدت مصون نمانده‌اند. رودخانۀ پلوار، به‌عنوان 
شریان اصلی آبی منطقه که در گذشته نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی و آبادی‌های پیرامون داشت، امروزه در بسیاری 
از مقاطع خشک شده است. کاهش جریان رودخانه‌ها و افت سطح آب‌های زیرزمینی، پیامدهای گسترده‌ای بر محیط‌زیست 
و جوامع محلی بر جای گذاشته است؛ ازجمله کاهش بهره‌وری کشاورزی، تخریب زیستگاه‌های طبیعی، کمبود منابع آب، 

.)Khalili et al. 2021( افزایش تعارض میان گروه‌های مختلف بهره‌بردار و حتی مهاجرت بخشی از جمعیت منطقه
در واکنش به این چالش‌ها، اقداماتی برای بهبود مدیریت منابع آب زیرزمینی و بهینه‌سازی مصرف آب، ازجمله توسعۀ 
روش‌های آبیاری کارآمدتر و اجرای برنامه‌های مدیریت یکپارچۀ آبخوان‌ها، در دستور کار قرار گرفته است. بااین‌حال، 
تداوم اثرات تغییرات آب‌وهوایی در کنار افزایش مستمر تقاضا برای آب، همچنان چالش‌های جدی و بلندمدتی را برای 
پایداری منابع آب دشت مرودشت ایجاد میک‌ند. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی جامع، رویکردهای مشارکتی با جوامع محلی و 
اتخاذ تدابیر سازگاری با شرایط اقلیمی ضروری به ‌نظر می‌رسد؛ به‌ویژه آنکه رجوع به خلاقیت‌ها و راهکارهای تاریخی 
بهک‌اررفته برای مهار یا چیرگی بر تأثیرات مخرب محیط طبیعی، می‌تواند الگویی مؤثر برای برون‌رفت از بحران‌های 
کنونی منطقه فراهم آورد )فدایی، کمالی، و کرمی 1403، 9(. با توجه به نقش کلیدی انسان در شکل‌گیری بسیاری از 
تغییرات اقلیمی کنونی، امروزه ضرورت دارد که ضمن استخراج دانش بومی گذشته در مواجهه و سازگاری با تغییرات 

آب‌وهوایی، ظرفیت انطباق محوطه‌های میراثی با این تحولات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

تصویر 1 و 2: راست: تر‌کهای ایجادشده در مجموعۀ پردیس، در فاصلۀ ۵۰ متری از صفۀ تخت‌جمشید؛ چپ: تر‌کهای ناشی از فرونشست 
در مجاورت کوه حسین و در عرصۀ محوطۀ تاریخی نقش رستم، در فاصلۀ ۱۰ کیلومتری از تخت‌جمشید )مرکز اسناد پایگاه تخت‌جمشید(
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2. روش پژوهش
روش تحقیق بهک‌اررفته در این مطالعه مبتنی‌بر استفاده از یک رویکرد مشارکتی و کیفی است که ازطریق برنامه‌ای با 
عنوان »بازیِ بینش«2 اجرا شده است )ICCROM 2020(. این برنامه یک بازی مشارکتی و آموزشی توسعه‌یافته توسط 
مرکز بین‌المللی مطالعه، حفاظت و مرمت آثار فرهنگی )ایکروم(3 است که به‌صورت انتشار دیجیتال رایگان روی وب‌سایت 
رسمی آن مرکز در دسترس قرار دارد و هدفش افزایش درک مشارکتی از خطرات و ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و 
طبیعی در مواجهه با بلایا و تغییرات اقلیمی است. برنامۀ »بازیِ بینش« در چارچوب برنامۀ‌ »کم‌کهای اولیه و تاب‌آوری 
میراث‌فرهنگی در زمان‌های بحران«4 طراحی شده و ازطریق آن بازیکنان، ازجمله اعضای جوامع محلی، مدیران و 

سازمان‌های مرتبط، با نقش دانش بومی و مشارکت جامعه در کاهش خطر بلایا و ارتقای توسعۀ پایدار آشنا می‌شوند. 
بازیِ بینش با هدف ایجاد بستری تعاملی برای گفت‌وگو میان ذی‌نفعان محلی و تسهیل درک مشترک از پیوند 
میان میراث‌فرهنگی و طبیعی، خطرات محیطی و ظرفیت‌های موجود برای کاهش مخاطرات به کار گرفته می‌شود. 
از مهم‌ترین اهداف این برنامه می‌توان به ارتقای فهم جمعی از نقش میراث‌فرهنگی در کاهش خطر بلایا، شناسایی 
و مستندسازی دانش بومی و سنتی جوامع محلی درزمینۀ مدیریت محیط، منابع طبیعی و مخاطرات، و نیز گردآوری 
دیدگاه‌های اعضای جامعه دربارۀ عناصر و ارزش‌های میراثی مهم اشاره کرد. علاوه‌بر این، بازیِ بینش زمینه‌ای برای 
شناسایی راه‌حل‌های محلی و واقع‌بینانه با هدف افزایش تاب‌آوری جوامع و محوطه‌های میراث‌فرهنگی در برابر بلایایی 

همچون سیل، زلزله و تغییرات اقلیمی فراهم میک‌ند.
در این پژوهش، برنامۀ بینش در محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید به‌عنوان ابزاری مشارکتی برای بازنگری در 
رویکردهای مدیریت بحران محوطه و تسهیل گفت‌وگو با ذی‌نفعان محلی به‌ کار گرفته شد. این برنامه با هدف گردآوری 
داده‌هایی دربارۀ تجربیات زیسته، مشاهدات میدانی و نگرانی‌های جامعۀ محلی نسبت به پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی 
طراحی و اجرا شد. چارچوب مشارکتی برنامه امکان طرح و بررسی موضوعاتی مرتبط با فشار بر منابع آب، تغییر الگوهای 
معیشتی و نوع تعاملات میان جامعۀ محلی و مدیریت محوطه را در یک بستر گفت‌وگومحور فراهم می‌سازد. داده‌های 
به‌دست‌آمده از اجرای این برنامه به‌عنوان مبنایی برای تحلیل عوامل زمینه‌ای آسیب‌پذیری و بررسی گزینه‌های بالقوۀ 
سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی در سطح محوطه و جوامع پیرامونی مورد استفاده قرار گرفت و در مراحل بعدی پژوهش 

در فرایند تحلیل و تفسیر داده‌ها لحاظ شد.
2. 1. مراحل طراحی بازیِ بینش

طراحی بازیِ بینش در این پژوهش شامل چند گام متوالی بود: در گام نخست، تعریف مسئله و مقیاس تحلیل انجام 
شد. تمرکز بازی بر ارتباط میان تغییرات اقلیمی، معیشت محلی و حفاظت از میراث‌فرهنگی در محدودۀ فضایی محوطۀ 
تخت‌جمشید و سکونتگاه‌های پیرامونی آن قرار گرفت. در این مرحله مشخص شد که داده‌های مورد نیاز شامل ادراک 
خطر، ارزش‌های محلی، تجربه‌های پیشین بحران و پیشنهادهای جامعه برای مدیریت ریسک است. در گام دوم، 
گروه‌های هدف شناسایی شدند. انتخاب مشارکتک‌نندگان به‌گونه‌ای انجام شد که تنوع اجتماعی، شغلی، جنسیتی 
و نسلی را پوشش دهد. در فرایند اجرای این بازی، گروهی متنوع از اعضای جامعۀ محلی، ازجمله ساکنان منطقه، 
بازنشستگان، دانش‌آموزان، کشاورزان، و متخصصان و کنشگران محلی، در یک فضای تعاملی گرد هم می‌آیند این تنوع 
به‌عنوان یک متغیر کلیدی برای جلوگیری از ی‌کسویه شدن داده‌ها در نظر گرفته شد. در گام سوم، ساختار پرسش‌ها و 
مراحل بازی تدوین شد. پرسش‌ها به‌صورت باز، غیرهدایت‌شده و مبتنی‌بر تجربۀ شخصی طراحی شدند و در چند محور 
اصلی سامان یافتند: 1. رابطۀ فرد با محوطه میراث جهانی؛ 2. ارزش‌ها و منابع مهم منطقه؛ 3. تهدیدها و مخاطرات 

تجربه‌شده یا ادرا‌کشده؛ 4. ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جامعه؛ 5. انتظارات از نهادهای مسئول و پیشنهادهای عملی.
2. 2. نحوۀ اجرای بازی و گردآوری داده‌ها

اجرای بازیِ بینش در قالب یک کارگاه حضوری و تعاملی انجام شد. در آغاز، اهداف برنامه و شیوۀ مشارکت برای 
شرکتک‌نندگان توضیح داده شد و تأکید گردید که هیچ پاسخ درست یا نادرستی وجود ندارد و تمامی دیدگاه‌ها معتبر 
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تلقی می‌شوند. از شرکتک‌نندگان خواسته می‌شود ازطریق گفت‌وگوهای گروهی، تبادل تجربه و رأی‌گیری، بر سر 
اهمیت نسبی عناصر مختلف میراث‌فرهنگی و طبیعی منطقه به توافق برسند. در مرحلۀ بعد، شرکتک‌نندگان دربارۀ انواع 
مخاطرات موجود و بالقوه و نقش فردی و جمعی خود در کاهش این خطرات به بحث می‌پردازند و راهکارهایی مبتنی‌بر 
توانمندی‌ها و منابع محلی پیشنهاد میک‌نند. خروجی‌های این فرایند شامل شناسایی عناصر میراثی شاخص منطقه، 
تحلیل عوامل و زمینه‌های آسیب‌پذیری، و تدوین مجموعه‌ای از راه‌حل‌های مشارکتی برای ارتقای تاب‌آوری در برابر 
بلایاست. گردآوری داده‌ها ازطریق چند روش هم‌زمان انجام شد: 1. ثبت پاسخ‌های نوشتاری؛ 2. ثبت گفت‌وگوهای 
گروهی؛ 3. مستندسازی بصری فعالیت‌ها؛ 4. جمع‌آوری برچسب‌ها و یادداشت‌های تولیدشده توسط مشارکتک‌نندگان. 

این ترکیب روش‌ها امکان ثبت داده‌های صریح و ضمنی را فراهم کرد و مسیر تولید هر داده قابل ردیابی باقی ماند.

3. میراث جهانی تخت‌جمشید
تخت‌جمشید، محوطه‌ای تاریخی با اهمیتی استثنایی، در دشت مرودشت واقع در استان فارس قرار دارد و به‌عنوان یکی 
از برجسته‌ترین نمادهای امپراتوری هخامنشی شناخته می‌شود. این محوطه در حدود ۶۰ کیلومتری شمال‌ شرقی شهر 
شیراز واقع شده و از مهم‌ترین مجموعه‌های باستانی ایران است که به‌روشنی ویژگی‌های سیاسی، فرهنگی و هنری 
امپراتوری هخامنشی را بازتاب می‌دهد. بقایای شهر باستانی پارسه، پایتخت آیینی و تشریفاتی شاهان هخامنشی در 
فاصلۀ زمانی حدود ۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از میلاد، بر روی سکویی عظیم و دست‌ساز به ارتفاع تقریبی ۱۰ متر از سطح دشت 
و در دامنۀ کوه رحمت احداث شده است. این سکو مشرف به چشم‌اندازی گسترده و حاصلخیز است که نقش مهمی در 

انتخاب مکان و سازمان فضایی محوطه داشته است )تصویر 3(.
از منظر تاریخی و فرهنگی، تخت‌جمشید گواهی بی‌بدیل از توانمندی‌های فنی، هنری و مدیریتی تمدن هخامنشی 
به ‌شمار می‌آید و نمونه‌ای شاخص از معماری یادمانی، شهرسازی آیینی، فناوری‌های پیشرفتۀ ساخت‌وساز و هنرهای 
وابسته به آن دوره را به نمایش می‌گذارد. همین ارزش‌های برجستۀ جهانی5 سبب شد که این محوطه در سال ۱۹۷۹ 
میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد. تخت‌جمشید نه‌تنها شواهدی کم‌نظیر از یکی از کهن‌ترین و 
گسترده‌ترین امپراتوری‌های جهان را ارائه میک‌ند، بلکه به‌عنوان منبعی ارزشمند برای مطالعات باستان‌شناسی، تاریخی 

 .)Mousavi 2012( و میان‌رشته‌ای، جایگاهی ویژه در پژوهش‌های علمی یافته است
امروزه، این محوطۀ باستان‌شناسی یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری ایران محسوب می‌شود و 
سالانه شمار قابل توجهی از بازدیدکنندگان داخلی و خارجی را که مشتاق شناخت تاریخ و فرهنگ امپراتوری هخامنشی 
هستند، به خود جذب میک‌ند. این جایگاه، تخت‌جمشید را به یکی از پربازدیدترین محوطه‌های میراث جهانی کشور 
تبدیل کرده است. در پیرامون محوطه، مجموعه‌ای از عناصر طبیعی و انسانی، ازجمله دیگر محوطه‌های باستانی، اراضی 
و مزارع کشاورزی، شهر مرودشت و تعدادی روستا قرار دارند که همگی در تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با این محوطۀ 
تاریخی قرار می‌گیرند. این هم‌جواری، از ی‌کسو بر اهمیت نقش جوامع محلی در حفاظت و مدیریت پایدار محوطه 
می‌افزاید و ازسوی دیگر، تخت‌جمشید را در معرض فشارهای محیطی، توسعه‌ای و اقلیمی قرار می‌دهد که نیازمند 

رویکردهای جامع و هماهنگ در برنامه‌ریزی و مدیریت میراث‌فرهنگی است.
این منطقه علاوه‌بر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، ازنظر زیست‌محیطی نیز دارای اهمیت است و زیستگاه طیفی 
متنوع از گونه‌های گیاهی و جانوری به ‌شمار می‌آید. دشت مرودشت همچنین یکی از قطب‌های مهم کشاورزی منطقه 
محسوب می‌شود و فعالیت‌های معیشتی بخش قابل توجهی از ساکنان آن به کشاورزی وابسته است؛ فعالیتی که در 
طول تاریخ به‌طور مستقیم و گسترده به منابع آب سطحی، به‌ویژه به دو رودخانۀ اصلی و پرآب دشت مرودشت یعنی 
رودخانه‌های »کُر« و »پُلوار یا سیوند« متکی بوده است )رئیسی ‌اردکانی 1389، 29( )تصویر 4(. این وابستگی شدید 
به منابع آبی، در کنار بهره‌برداری فزاینده از آب‌های سطحی و زیرزمینی، حساسیت منطقه را در برابر نوسانات اقلیمی 

افزایش داده است.
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با وجود این ظرفیت‌ها و اهمیت‌ها، منطقۀ مرودشت در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های فزایندۀ مرتبط با 
تغییرات آب‌وهوایی مواجه شده است. کاهش بارندگی، تداوم دوره‌های خشکسالی، افت منابع آب سطحی و زیرزمینی، 
گسترش فرایندهای بیابان‌زایی و افزایش فراوانی و شدت رخدادهای حدی آب‌وهوایی ازجمله سیلاب‌ها و نوسانات 
دمایی، از مهم‌ترین پیامدهایی هستند که پایداری اکولوژیک منطقه را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند. برداشت فراتر از ظرفیت 
طبیعی از منابع آب زیرزمینی، به‌ویژه در محدودۀ تخت‌جمشید، در کنار ویژگی‌های زمین‌شناسی رسوبات و شرایط 
تکتونیکی منطقه، به بروز پدیدۀ فرونشست در دشت مرودشت و شکل‌گیری شکاف‌ها و تر‌کهایی با الگوی گسل‌مانند 
در پیرامون محوطه انجامیده است؛ روندی که یکپارچگی و پایداری این مجموعۀ ارزشمند تاریخی را با مخاطره مواجه 
می‌سازد )Naderi, Raeisi, and Talebian 2014؛ رئیسی ‌اردکانی 1389، 179ـ181(. این تحولات نه‌تنها تاب‌آوری 
و معیشت جوامع محلی وابسته به کشاورزی را با تهدید مواجه کرده‌اند، بلکه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پایداری 
محوطه‌های میراث‌فرهنگی، ازجمله تخت‌جمشید، را نیز در معرض مخاطرات جدی قرار می‌دهند و ضرورت اتخاذ 

رویکردهای سازگاری و مدیریت یکپارچه را بیش از پیش برجسته می‌سازند.

تصویر 3: نمای عمومی میراث جهانی تخت‌‌جمشید دید به‌سمت دشت مرودشت

تصویر 4: موقعیت محوطۀ تخت‌جمشید در دشت مرودشت و رودخانه‌های کر و پلوار به‌عنوان دو منبع اصلی 
تأمین آب اراضی کشاورزی در دشت‌های منطقه 
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4. خطرات ناشی از تغییرات آب‌وهوایی در منطقه
دارند،  قرار  آن  در  ایران  فلات  کهن  تمدن‌های  مهم  باستانی  محوطۀ  چندین  و  تخت‌جمشید  که  مرودشت،  دشت 
در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از خطرات مرتبط با تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب مواجه شده است. کاهش 
به  منجر  بهره‌برداری،  افزایش  و  پی‌درپی  از خشکسالی‌های  ناشی  منطقه،  این  در  زیرزمینی  آب‌های  طولانی‌مدت 
فرونشست زمین شده است که می‌تواند به بناها و آثار باستانی آسیب‌های جدی وارد کند )میراثی، رهنما، و الیاسی 
۱۳۹۱، 7(. تغییر اقلیم، چه در مقادیر میانگین و چه حدّی، می‌تواند تأثیرات اقتصادی و زیست‌محیطی جدّی و گسترده‌ای 

 . (deMenocal 2011, 672)بر جای گذارد و تمدن‌های انسانی را به چالش بکشد
آب‌های زیرزمینی نقش تکیه‌گاهی طبیعی برای لایه‌های بالایی زمین دارند و زمانی که سطح آن‌ها کاهش می‌یابد، 
زمین مستعد ناپایداری و نشست می‌شود. این فرایند می‌تواند منجر به ایجاد شکاف‌های عمیق در زمین، فروچاله‌ها و 
آسیب‌های ساختاری به بناهای تاریخی و زیرساخت‌های محوطه شود. مشاهدات میدانی در تخت‌جمشید نشان می‌دهد 
  (Ghobadi, Emami, andکه این فرایند باعث ایجاد تر‌کهای وسیع و تغییر شکل بخشی از محوطه شده است
(Aslani 2014, 188. علاوه‌بر نشست زمین، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی می‌تواند خطرات زمین‌شناسی دیگری 
مانند روانگرایی خاک را تشدید کند؛ پدیده‌ای که در آن خاک به‌دلیل اشباع شدن، استحکام و سفتی خود را از دست 
می‌دهد و در زمان زلزله یا بارش شدید ممکن است به شکست زمین و آسیب سازه‌ای منجر شود. همچنین خشک شدن 
رودخانه‌ها و نهرهای منطقه به‌دلیل افت سطح آب زیرزمینی، می‌تواند خطر سیلاب‌های ناگهانی را افزایش دهد که این 

امر خود باعث فرسایش، رسوب‌گذاری و رانش زمین شده و اثرات مخاطرات زمین‌شناسی را تشدید میک‌ند.
یکی دیگر از پیامدهای کاهش آب زیرزمینی، احتمال تحریک فعالیت‌های لرزه‌ای و افزایش خطر زلزله است. 
کاهش فشار آب در سفره‌های زیرزمینی می‌تواند موجب تغییر تنش در پوستۀ زمین شود و شرایطی ایجاد کند که 
فعالیت‌های لرزه‌ای تشدید شوند. علاوه‌بر این، پمپاژ بیش از حد آب‌های زیرزمینی می‌تواند منجر به نفوذ آب شور 
به آبخوان‌ها شود، که باعث افزایش شوری آب و کاهش کیفیت آن برای مصارف کشاورزی و شرب خواهد شد 
(Ostovari and Asgari 2014). در سایۀ تغییرات اقلیمی محتمل در آینده، احتمال افزایش شوری خاك در نقاط 
مختلف کشور و نیز گسترش عرصه‌های طبیعی شور در فلات مرکزی ایران به‌واسطۀ تغییر در میزان بارندگی و 

افزایش دما وجود دارد )رحیمیان و دیگران 1392، 5(. 
کاهش منابع آب زیرزمینی همچنین می‌تواند فرسایش خاک و بیابان‌زایی را تشدید کند. با کاهش پوشش گیاهی، 
خاک سطحی از بین می‌رود و زمین‌های کشاورزی تخریب می‌شوند که این فرایند، هم به تخریب محیط‌زیست و هم به 
کاهش پایداری معیشت جوامع محلی منجر می‌شود. به‌طور کلی، کاهش آب‌های زیرزمینی در دشت مرودشت می‌تواند 
مجموعه‌ای از خطرات متقابل شامل فرونشست زمین، نفوذ آب شور، تخریب خاک و سیلاب‌های ناگهانی را ایجاد 
کند. این مخاطرات، علاوه‌بر تهدید محیط طبیعی، می‌توانند اثرات جدی بر محوطه‌های میراث‌فرهنگی، زیرساخت‌ها و 

معیشت جوامع محلی برجای بگذارند و مدیریت منابع آب و راهبردهای حفاظتی را بیش از پیش ضروری سازند.
همچنین تغییرات اقلیمی توسعۀ گردشگری در ایران را با مشکلات عمده‌ای مواجه خواهد کرد )عابدی و صداقت 
1398، 89(. مطالعات نشان می‌دهند که تغییرات آب‌وهوایی ازطریق تأثیرات متنوع بر میراث طبیعی و فرهنگی و تغییر 
الگوهای تقاضا، بر گردشگری منطقه‌ای اثر می‌گذارند و نگرانک‌ننده است که طی ۳۰ سال اخیر تحقیقات نتوانسته‌اند 
به‌طور مؤثر بخش گردشگری را برای مواجهه با تحولات انعطاف‌پذیر آب‌وهوایی که انتظار می‌رود در ۳۰ سال آینده رخ 

 .(Scott and Gössling 2022, 10) دهد، آماده کنند

5. تقابل حفاظت از میراث و توسعۀ پایدار جامعۀ محلی
محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیدۀ اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در تعامل با 
جوامع محلی پیرامون خود مواجه است. یکی از مهم‌ترین عوامل این تنش‌ها، تأثیر تغییرات اقلیمی بر معیشت و اقتصاد 
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محلی است. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که ساکنان دشت مرودشت عمدتاً به کشاورزی وابسته‌اند و کاهش منابع آب 
 Naderi( ناشی از خشکسالی‌های مکرر و افت سطح آب‌های زیرزمینی، درآمد کشاورزان را به‌شدت کاهش داده است
1221 ,2020؛ حیدری و جباری ۱۴۰۱، 18(. این شرایط، بسیاری از خانوارها را مجبور به روی آوردن به فعالیت‌های 
غیرکشاورزی، ازجمله ساخت‌وساز در زمین‌های شخصی و استفاده از منابع جدید کرده است. چنین اقداماتی گاهی با 
محدودیت‌های قانونی و مقررات حفاظتی محوطۀ میراث جهانی تضاد پیدا میک‌نند و باعث ایجاد تنش و اختلاف میان 

جامعۀ محلی و مجموعۀ مدیریتی در محوطه می‌شوند.
واقعیت  با  جهانی  میراث  محوطۀ  ازطریق  شغلی  فرصت‌های  ایجاد  مبنی‌بر  محلی  جوامع  انتظار  این،  علاوه‌بر 
محدودیت‌های توسعۀ مشاغل در این محدوده مغایرت دارد، که به نارضایتی و افزایش مهاجرت جوانان از منطقه منجر 
شده است. افزایش گردشگری نیز به‌شکل دوگانه‌ای بر زندگی محلی تأثیر گذاشته است؛ از ی‌کسو فرصت‌هایی برای 
درآمدزایی فراهم می‌آورد، اما ازسوی دیگر می‌تواند الگوهای سنتی زندگی را مختل کرده و فشارهای زیست‌محیطی و 
اجتماعی بیشتری ایجاد کند، ازجمله افزایش ترافیک گردشگران و تهدید محیط‌زیست منطقه. یکی دیگر از حوزه‌های 
تنش، مدیریت حرائم و محدوده‌های حفاظتی محوطه است. این حرائم برای حفظ یکپارچگی و اصالت ارزش برجستۀ 
جهانی محوطه ضروری هستند، اما توسعه‌های غیررسمی، ساخت‌وسازهای جدید و تغییر کاربری اراضی می‌تواند تأثیرات 
منفی بر آن‌ها داشته باشد. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی از اعضای جامعۀ محلی محوطۀ میراث جهانی را مانع 
توسعۀ اقتصادی و اجتماعی خود می‌دانند و همین دیدگاه می‌تواند تهدیدی جدی برای حفاظت از ارزش‌های فرهنگی 

و تاریخی و پایداری حرائم محوطه ایجاد کند.
برای کاهش این تضادها، طراحی سیاست‌ها و اقدامات مدیریتی باید مبتنی‌بر درک دقیق ویژگی‌های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی منطقه باشد و جوامع محلی را در فرایندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مشارکت دهد. به رسمیت 
شناختن دانش بومی، شیوه‌های سنتی مدیریت منابع و تجربه‌های محلی که می‌توانند به حفاظت پایدار از میراث‌فرهنگی 
و طبیعی کمک کنند، برای دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار و تقویت تاب‌آوری در برابر خطرات اقلیمی و بلایای طبیعی 
اهمیت ویژه‌ای دارد. سیاست‌ها و شیوه‌های پایداری که به‌طور هم‌زمان به نیازهای معیشتی و توسعه‌ای جوامع محلی 
توجه دارند و آنان را در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت می‌دهند، می‌توانند به کاهش تضادها، ارتقای حفاظت از ارزش 
برجستۀ جهانی و حفظ حرائم محوطه کمک کنند و درعین‌حال تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی جوامع پیرامونی را تقویت 
نمایند. تجربۀ میدانی نشان می‌دهد که تعامل مستقیم با جامعۀ محلی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیری معیشتی و محیطی 
و تدوین راهکارهای مشارکتی، اثربخشی اقدامات حفاظتی و توسعه‌ای را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و منجر به 

ایجاد تعادل پایدار میان حفاظت میراث و توسعۀ جامعۀ محلی می‌شود.

6. بحث و تحلیل
6. 1. مشارکت جامعۀ محلی

مطالعات معاصر در حوزۀ مدیریت ریسک تغییرات اقلیمی به‌طور فزاینده‌ای بر نقش مشارکت اجتماعی و رویکردهای 
جامعه‌محور تأکید دارند. این رویکردها بر این فرض استوارند که جوامع محلی نه‌تنها ذی‌نفعان منفعل، بلکه تولیدکنندگان 
فعال دانش، تجربه و راه‌حل هستند. از منظر جامعه‌شناسی محیطی، سازگاری با تغییرات اقلیمی زمانی پایدار تلقی می‌شود 
که با ساختارهای اجتماعی، نظام‌های معیشتی، هویت‌های فرهنگی و الگوهای قدرت محلی هم‌راستا باشد. در این 
چارچوب، ابزارهای مشارکتی امکان استخراج دانش ضمنی، تجربۀ زیسته و ادراکات جمعی را فراهم میک‌نند؛ داده‌هایی 
که معمولًا ازطریق روش‌های کلاسیک کمی یا حتی کیفیِ مصاحبه‌محور به‌طور کامل قابل دستیابی نیستند. بازیِ بینش 
با همین منطق و به‌عنوان ابزاری برای گردآوری داده‌های اجتماعی ـ ادراکی درزمینۀ خطرات تغییرات اقلیمی طراحی و 
اجرا شد. هدف اصلی این ابزار، شناسایی ادراک جامعۀ محلی از ارزش‌ها، آسیب‌پذیری‌ها، تهدیدها و ظرفیت‌های مرتبط 

با محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید، بدون تحمیل چارچوب‌های ازپیش‌تعیین‌شدۀ کارشناسی بود )جدول 1(.
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جدول 1: گام‌های اجرای بازیِ بینش، نوع داده و خروجی‌ها

خروجینوع داده گردآوری‌شدهشرح فعالیتگام اجرا

چارچوب تحلیلی اولیهدادۀ مفهومیتعیین محورهای اقلیمی ـ اجتماعیتعریف مسئله

ترکیب متنوع مشارکتک‌نندگاندادۀ جمعیت‌شناختیشناسایی گروه‌های ذی‌نفعانتخاب مشارکتک‌نندگان

ابزار گردآوری دادهدادۀ کیفیتدوین پرسش‌های بازطراحی پرسش‌ها

دادۀ خام اجتماعیپاسخ نوشتاری و گفت‌وگوفعالیت‌های فردی و گروهیاجرای کارگاه

آرشیو داده‌هادادۀ تکمیلیثبت بصری و نوشتاریمستندسازی

یافته‌های بدون تفسیردادۀ کدگذاری‌شدهدسته‌بندی پاسخ‌هاتحلیل توصیفی

نتایج و تفسیر نهاییدادۀ تحلیلیتطبیق با ادبیات موضوعمقایسۀ تحلیلی

براساس تحلیل مرحله‌به‌مرحلۀ بازیِ بینش، استنتاج می‌شود که این ابزار نه‌تنها امکان گردآوری داده‌های اجتماعی 
مرتبط با تغییرات اقلیمی را فراهم میک‌ند، بلکه به شفاف‌سازی روابط قدرت، انتظارات متقابل و ظرفیت‌های پنهان جامعۀ 
محلی نیز کمک میک‌ند. قابلیت بازتولید این روش در دیگر محوطه‌های میراث جهانی، مشروط به تطبیق پرسش‌ها با 
زمینۀ محلی، یکی از نقاط قوت اصلی آن محسوب می‌شود. مشارکت جامعۀ محلی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی 
در مدیریت ریسک تغییرات اقلیمی، نقشی تعیینک‌ننده در موفقیت راهبردهای سازگاری و کاهش اثرات این پدیده ایفا 
میک‌ند. سازگاری مؤثر با تغییرات اقلیمی صرفاً به مداخلات فنی و مدیریتی محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم اقداماتی 
است که رفاه اجتماعی، شاخص‌های اقتصادی نظیر درآمد و معیشت، و مؤلفه‌های کیفیت زندگی ازجمله سلامت، 
پایداری محیطی، اوقات فراغت و مشارکت اجتماعی را بهبود بخشد )Khatibi et al. 2021, 16-17(. در همین راستا، 
پژوهش‌های اخیر بر ضرورت توسعۀ چارچوب‌هایی برای ارزیابی مشارکت مسئولانۀ جوامع محلی و بومی در مطالعات 
اقلیمی تأکید کرده‌اند و لزوم گذار از رویکردهای بالا‌به‌پایین به فرایندهای مشارکتی، فراگیر و مبتنی‌بر گفت‌وگو را 

برجسته ساخته‌اند.
به رسمیت شناختن نظام‌های دانش سنتی، ارزش‌ها و نیازهای جوامع محلی و ادغام آن‌ها در فرایندهای پژوهشی و 
تصمیم‌گیری، از پیش‌شرط‌های اساسی مشارکت مسئولانه محسوب می‌شود. مطالعات با کیفیت بالا نشان می‌دهند که 
استفاده از ابزارهایی مانند کارگاه‌های محلی، جلسات تعاملی و روش‌های مشارکتی، علاوه‌بر تسهیل ارتباط علمی میان 
پژوهشگران و جامعه، زمینه را برای شکل‌گیری اعتماد، همکاری و تولید دانش مشترک فراهم می‌سازد. درمجموع، 
پیشینۀ پژوهش در حوزۀ مشارکت اجتماعی حاکی از آن است که تعامل مؤثر با جوامع محلی می‌تواند به نتایجی منجر 
شود که نه‌تنها ازنظر فنی کارآمدتر، بلکه از منظر اخلاقی مشروع‌تر و ازنظر اجتماعی پایدارتر باشند. ازاین‌رو، اولویت 
دادن به مشارکت جامعه باید به‌عنوان یکی از اصول بنیادین در برنامه‌های کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی، به‌ویژه 

در محوطه‌های میراث‌فرهنگی، مد نظر قرار گیرد.
در این چارچوب، بازیِ بینش به‌عنوان یک ابزار مشارکتی، با هدف درگیر کردن جامعۀ محلی در ارزیابی خطرات 
مرتبط با تغییرات اقلیمی در محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید و پیرامون آن اجرا شد. فرایند بازی با شناسایی و 
تحلیل نیازهای جامعۀ محلی، ازجمله سطح آگاهی، نگرش‌ها و مؤلفه‌های هویت فرهنگی آغاز گردید. مشارکتک‌نندگان 
باتجربه، متخصصان  نمایندگان جامعۀ محلی، کشاورزان  بر می‌گرفتند که شامل  را در  از ذی‌نفعان  طیف متنوعی 
میراث‌فرهنگی، معلمان، هنرمندان، صنعتگران، معماران، پرستاران، فروشندگان، آتش‌نشانان و داوطلبان هلال احمر 
بودند )تصاویر 5 و6(. این تنوع، امکان بازتاب دیدگاه‌های گوناگون و تجربه‌های زیستۀ متفاوت را در فرایند ارزیابی 

ریسک فراهم ساخت.
شرکتک‌نندگان ازطریق مجموعه‌ای از پرسش‌های ساختاریافته، رابطۀ خود با محوطۀ میراث جهانی، نقش آن 
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در زندگی روزمره و تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را مورد تأمل قرار دادند )تصاویر 7 تا 10(. آن‌ها 
همچنین به ارزیابی اقدامات انجام‌شده ازسوی نهادهای مسئول میراث‌فرهنگی پرداختند و بازخوردهایی دربارۀ میزان 
تأثیر این اقدامات بر کیفیت زندگی محلی ارائه کردند. در ادامه، پیشنهادهایی برای مواجهه با چالش‌های موجود و 
بهبود مدیریت محوطه مطرح شد که نشان‌دهندۀ ظرفیت بالای جامعۀ محلی برای مشارکت فعال در فرایندهای 

تصمیم‌گیری بود.

تصویر 5: ترکیب شرکتک‌نندگان از روستاهای مختلف مجاور محوطه

تصویر 6: ترکیب شرکتک‌نندگان در هم‌اندیشی براساس جنسیت‌ و گروه‌های مختلف شغلی

یافته‌های حاصل از بازیِ بینش نشان داد که کشاورزی منحصربه‌فرد منطقه، تنوع فرهنگی و قومیتی، و دارایی‌های 
میراث‌فرهنگی، از ی‌کسو به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه‌های منطقه و ازسوی دیگر به‌عنوان آسیب‌پذیرترین عناصر در برابر 
تغییرات اقلیمی تلقی می‌شوند. درمقابل، تهدیداتی همچون خشکسالی، بحران آب، فرونشست زمین و وابستگی شدید 
معیشت محلی به کشاورزی، به‌عنوان ریس‌کهای اصلی شناسایی شدند. این نتایج بیانگر پیوند تنگاتنگ میان پایداری 
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میراث‌فرهنگی، امنیت معیشتی و تاب‌آوری اجتماعی در منطقۀ تخت‌جمشید است. در کنار شناسایی تهدیدها، تمرکز بر 
ظرفیت‌ها و نقاط قوت جامعۀ محلی یکی از دستاوردهای مهم این برنامه بود. مشارکتک‌نندگان فعالیت‌های مرتبط با 
گردشگری، حضور نیروهای جوان و متخصص، دانش سنتی و مهارت‌های بومی در مدیریت بحران را به‌عنوان منابعی 
ارزشمند برای کاهش و مدیریت ریس‌کهای اقلیمی معرفی کردند )جدول 2(. این یافته‌ها نشان می‌دهد که راهبردهای 
سازگاری زمانی اثربخش خواهند بود که بر ظرفیت‌های درون‌زا تکیه کرده و نقش فعال جامعۀ محلی را به رسمیت 

بشناسند.
یکی دیگر از محورهای کلیدی استخراج‌شده از بحث‌ها، ضرورت تقویت همکاری میان جامعۀ محلی و نهادهای 
متولی میراث‌فرهنگی بود. شرکتک‌نندگان به‌طور مکرر بر تمایل خود برای مشارکت مؤثرتر در فرایندهای تصمیم‌گیری 
تأکید کردند و پیشنهاد دادند که دانش سنتی و تجربۀ تاریخی آن‌ها می‌تواند به‌عنوان منبعی مکمل در حفاظت و 
مدیریت محوطۀ میراث جهانی به کار گرفته شود. این دیدگاه‌ها با رویکردهای معاصر مدیریت میراث هم‌راستاست که 

بر مشارکت ذی‌نفعان و حکمرانی مشارکتی تأکید دارند. 
از منظر کلان‌تر، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید با مجموعه‌ای از 
خطرات مرتبط با تغییرات اقلیمی مواجه است که نیازمند اقدام فوری و هماهنگ در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است. 
در این میان، نقش نهادهایی مانند مرکز میراث جهانی در تقویت ظرفیت‌سازی، انتقال دانش و حمایت از رویکردهای 
مشارکتی در محوطه‌های میراث جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد. با درگیر کردن جوامع محلی که حامل دانش سنتی و 
تجربه‌های تاریخی‌اند، می‌توان اطمینان حاصل کرد که پژوهش‌ها و سیاست‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی در قالب 

راهبردهایی پایدار، زمینه‌محور و توانمندساز ادغام می‌شوند.

تصاویر 7 تا 10: حضور جامعۀ محلی در محوطۀ تخت‌‌جمشید و هم‌اندیشی دربارۀ چالش‌های موجود



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 28 ـ پاییز و زمستان 1404

165

جدول 2: مشارکت جامعۀ محلی و نتایج بازیِ بینش

امتیازعواملاجزا

اهمیت منطقه

بسیار قابل توجهکشاورزی منحصربه‌فرد

نسبتاً قابل توجهمنطقۀ صنعتی

نسبتاً قابل توجهتنوع صنایع‌دستی

نسبتاً قابل توجهمراکز تاریخی و فرهنگی

نسبتاً قابل توجهتنوع فرهنگی و قومیتی

بسیار قابل توجهنیروی انسانی

بااهمیت و آسیب‌پذیر

بسیار قابل توجه و آسیب‌پذیرکشاورزی

بسیار قابل توجه و آسیب‌پذیرنیروی انسانی

بسیار قابل توجه و آسیب‌پذیرآثار تاریخی

نسبتاً قابل توجه و آسیب‌پذیرصنایع

خطرات/تهدیدات

بسیار قابل توجه و ریسک بالاخشکسالی

بسیار قابل توجه و ریسک بالابحران آب و کم شدن آب‌های زیرزمینی

نسبتاً قابل توجه و ریسک متوسطفرونشست زمین

نسبتاً قابل توجه و ریسک متوسطنفوذ آب شور، افزایش شوری در آب‌های زیرزمینی، تبدیل زمین‌ها به شوره‌زارها

نسبتاً قابل توجه و ریسک متوسطاقتصاد وابسته به کشاورزی

نقاط قوت و ظرفیت‌ها
نسبتاً قابل توجه و ظرفیت سازگاری بالافعالیت‌های مرتبط با گردشگری

نسبتاً قابل توجه و ظرفیت سازگاری بالاحضور متخصصان جوان در منطقه

راهکارها
نسبتاً قابل توجه و ظرفیت بالا برای سازگاریتوسعۀ صنعت گردشگری و صنایع‌دستی

نسبتاً قابل توجه و ظرفیت بالا برای سازگاریمدیریت ریسک اقلیم مبتنی‌بر جامعه

درنهایت، بازیِ بینش به‌عنوان یک بستر تعاملی، امکان بیان نگرانی‌ها، اولویت‌ها و پیشنهادات جامعۀ محلی را 
فراهم ساخت و به در نظر گرفتن دیدگاه‌های متنوع در مدیریت ریس‌کهای اقلیمی کمک کرد. این تجربه نشان داد 
که توانمندسازی جامعۀ محلی و ایجاد حس مالکیت و مسئولیت نسبت به محوطۀ میراث جهانی، می‌تواند نقش مهمی 
در افزایش تاب‌آوری مناظر فرهنگی و تضمین آینده‌ای پایدار برای تخت‌جمشید و مردمی که در پیرامون آن زندگی 

میک‌نند، ایفا کند.
یکی از محورهای اصلی استخراج‌شده از بحث‌ها، اهمیت و درعین‌حال آسیب‌پذیری دارایی‌های کلیدی منطقه 
بود. مشارکتک‌نندگان به‌طور مکرر سه مؤلفۀ اساسی را برجسته کردند: کشاورزی به‌عنوان بنیان اصلی معیشت، تنوع 
فرهنگی و قومیتی به‌عنوان سرمایۀ اجتماعی، و محوطه‌ها و چشم‌اندازهای میراث‌فرهنگی به‌عنوان مؤلفه‌های هویتی 
و فضایی منطقه. در برابر این دارایی‌ها، مجموعه‌ای از تهدیدهای ادرا‌کشده مطرح شد که عمدتاً شامل خشکسالی و 
کاهش منابع آب سطحی، بحران آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و وابستگی شدید معیشت‌های محلی به کشاورزی 
است. این هم‌زمانیِ دارایی‌ها و تهدیدها نشان‌دهندۀ پیوندی تنگاتنگ میان امنیت معیشتی و حفاظت از میراث‌فرهنگی 
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است؛ وضعیتی که در ادبیات سازگاری با تغییرات اقلیمی از آن با عنوان »آسیب‌پذیری درهم‌تنیده« یاد می‌شود. 
در کنار این چالش‌ها، مشارکتک‌نندگان به ظرفیت‌ها و نقاط قوت جامعۀ محلی نیز اشاره کردند، ازجمله پتانسیل‌های 
مرتبط با گردشگری، حضور نیروهای جوان و تحصیلک‌رده، تداوم دانش سنتی در مدیریت منابع و تجربه‌های زیسته در 
مواجهه با بحران‌های پیشین. این ظرفیت‌ها به‌عنوان منابعی بالقوه برای کاهش ریس‌کها و افزایش توان انطباق‌پذیری 
منطقه مورد توجه قرار گرفتند. بااین‌حال، محدود بودن نقش جامعۀ محلی در فرایندهای تصمیم‌گیری و نبود سازوکارهای 
پایدار برای تعامل با نهادهای رسمی میراث‌فرهنگی نیز به‌عنوان یک مسئلۀ تکرارشونده مطرح شد. درعین‌حال، تمایل 
جهانی  میراث  محوطه  مدیریت  و  حفاظت  در  بومی  دانش  بهک‌ارگیری  و  فعال‌تر  مشارکت  برای  مشارکتک‌نندگان 
تخت‌جمشید، بر اهمیت بازاندیشی در الگوهای حکمرانی میراث تأکید دارد. این یافته‌ها با نتایج پژوهش‌های جامعه‌محور 
در دیگر محوطه‌های میراث جهانی هم‌خوانی دارد که مشارکت جوامع محلی را یکی از پیش‌شرط‌های تقویت تاب‌آوری 

اجتماعی و مدیریت مؤثر مخاطرات اقلیمی و محیطی می‌دانند.

نتیجه
پیرامون آن در یک  این پژوهش نشان می‌دهد که محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید و جوامع محلی  یافته‌های 
سامانۀ به‌هم‌پیوستۀ انسانی ـ محیطی قرار دارند که به‌شدت تحت‌تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. نتایج حاصل 
از بررسی‌های میدانی، داده‌های زمینه‌ای و فرایند مشارکتی حاکی از آن است که مخاطرات اقلیمی نه‌تنها بر وضعیت 
فیزیکی محوطه اثرگذار بوده‌اند، بلکه به‌طور غیرمستقیم ازطریق تغییر الگوهای معیشتی و فشار بر منابع طبیعی، بر 
ظرفیت حفاظت و مدیریت پایدار محوطه نیز تأثیر گذاشته‌اند. در سطح محیطی، افزایش فراوانی و شدت رویدادهای 
حدی آب‌وهوایی، به‌ویژه خشکسالی‌های متوالی و سیلاب‌های مقطعی، به‌عنوان مهم‌ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی 
شناسایی شد. نتایج نشان می‌دهد که این رویدادها با کاهش منابع آب سطحی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و برهم‌ 
خوردن تعادل هیدرولوژیکی دشت مرودشت همراه بوده‌اند. کاهش مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، که حاصل هم‌زمان 
تغییرات اقلیمی و افزایش برداشت انسانی است، به بروز فرونشست زمین در سطح دشت انجامیده است؛ پدیده‌ای که 

به‌طور بالقوه می‌تواند بر پایداری بستر محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید اثرگذار باشد. 
نتایج همچنین نشان می‌دهد که در دهۀ اخیر، خشک شدن تدریجی رودخانه‌های دشت مرودشت، وابستگی جوامع 
محلی به منابع آب زیرزمینی را به‌منظور کشاورزی افزایش داده و این وابستگی ازطریق برداشت بی‌رویه از چاه‌ها، چرخۀ 
ناپایداری منابع آب را تشدید کرده است. این چرخۀ معیوب، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز آسیب‌پذیری 
منطقه در برابر تغییرات اقلیمی شناسایی شد. از منظر اجتماعی ـ اقتصادی، نتایج نشان می‌دهد که جوامع محلی منطقه 
به‌دلیل اتکای بالا به کشاورزی سنتی، دسترسی محدود به زیرساخت‌های نوین و منابع جایگزین معیشتی، در برابر 
تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیری بالایی دارند. وابستگی شدید اقتصاد محلی به کشاورزی، در شرایط کاهش منابع آب و 
افت کیفیت خاک، پایداری معیشتی منطقه را با چالش جدی مواجه کرده و پیامدهای آن به‌طور غیرمستقیم بر حفاظت 

و مدیریت محوطۀ میراث جهانی نیز اثرگذار است.
در راستای ارزیابی مشارکتی خطرات و ظرفیت‌ها، از برنامۀ مشارکتی بازیِ بینش با هدف افزایش نقش جامعۀ محلی 
در شناسایی مخاطرات مرتبط با تغییرات اقلیمی استفاده شد. این ابزار با مشارکت طیف متنوعی از ذی‌نفعان، ازجمله 
ساکنان محلی، کارشناسان و فعالان حوزۀ میراث و محیط‌زیست، امکان بازتاب دیدگاه‌های چندگانه و دستیابی به درکی 
جامع از چالش‌ها و ظرفیت‌های منطقه را فراهم کرد. نتایج حاصل از این فرایند نشان می‌دهد که دشت مرودشت از 
ظرفیت‌های قابل‌ توجهی همچون کشاورزی خاص منطقه، محیط صنعتی، تنوع صنایع‌دستی، وجود مراکز فرهنگی و 
میراثی، تنوع فرهنگی و قومیتی و نیروی انسانی برخوردار است. بااین‌حال، مشارکتک‌نندگان، بخش کشاورزی، منابع 
انسانی و املاک و دارایی‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی را به‌عنوان آسیب‌پذیرترین مؤلفه‌های منطقه شناسایی کردند. 
مهم‌ترین تهدیدهای مطرح‌شده شامل خشکسالی، بحران آب، افت سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، نفوذ 
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نتایج نشان  اراضی کشاورزی به شوره‌زارهاست.  افزایش شوری آب‌های زیرزمینی و تبدیل تدریجی  آب‌های شور، 
می‌دهد که این مخاطرات نه‌تنها تولید کشاورزی را محدود میک‌ند، بلکه در بلندمدت می‌تواند موجب مهاجرت، کاهش 

سرمایۀ اجتماعی و تضعیف نقش جوامع محلی در حفاظت از محوطۀ میراث جهانی شود.
درعین‌حال، نتایج حاصل از مشارکت جامعۀ محلی نشان می‌دهد که ظرفیت‌هایی برای کاهش آسیب‌پذیری و 
افزایش تاب‌آوری وجود دارد. توسعۀ فعالیت‌های مرتبط با گردشگری فرهنگی و صنایع‌دستی محلی، همراه با حضور و 
مشارکت جوانان و افراد متخصص در میان جامعۀ محلی، به‌عنوان ظرفیت‌های بالقوه‌ای شناسایی شدند که می‌توانند 
در بازتعریف الگوهای معیشتی و کاهش فشار بر منابع طبیعی نقش‌آفرین باشند. شرکتک‌نندگان توسعۀ گردشگری و 
صنایع‌دستی را به‌عنوان گزینه‌هایی جایگزین یا مکمل برای معیشت کشاورزی پیشنهاد کردند که می‌تواند فشار بر 
منابع آب و زمین را کاهش دهد. درمجموع، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید با 
مجموعه‌ای از خطرات اقلیمی درهم‌تنیده مواجه است که مدیریت آن‌ها مستلزم اقدامات سازگاری فوری و چندسطحی 
است. این پژوهش بر ضرورت بهبود زیرساخت‌های محلی، ازجمله سامانه‌های تأمین آب و شبکه‌های آبیاری کارآمد، 
به‌عنوان گامی اساسی در افزایش تاب‌آوری جوامع محلی تأکید میک‌ند. همچنین ترویج شیوه‌های کشاورزی پایدار، 
نظیر تنوع‌بخشی به الگوی کشت، مدیریت بهینۀ آب و کاهش وابستگی به منابع زیرزمینی، می‌تواند نقش مؤثری در 

کاهش آسیب‌پذیری ایفا کند.
یافته‌ها همچنین بر اهمیت تدوین و اجرای یک برنامۀ پایش و انطباق جامع برای پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید 
تأکید دارد؛ برنامه‌ای که به‌طور نظام‌مند تأثیرات تغییرات اقلیمی را بر محوطه و پیرامون آن رصد کرده و امکان واکنش 
بموقع را فراهم آورد. افزایش آگاهی عمومی و آموزش جوامع محلی دربارۀ پیامدهای تغییرات اقلیمی بر میراث‌فرهنگی 
و نقش سازگاری، از دیگر نتایج کلیدی این مطالعه است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ادغام ملاحظات سازگاری 
میراث جهانی در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان تغییرات اقلیمی، با مشارکت دولت‌ها، جوامع محلی و نهادهای بین‌المللی، 
می‌تواند به حفاظت مؤثرتر از محوطه‌هایی چون تخت‌جمشید و افزایش تاب‌آوری جوامع وابسته به آن بینجامد. درنهایت، 
یافته‌ها نشان می‌دهند که هرگونه راهبرد مدیریت ریسک تغییرات اقلیمی در محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید، بدون 

ادغام نظام‌مند دانش محلی و ایجاد سازوکارهای مشارکتی پایدار، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.

قدردانی
بدین‌وسیله نگارندگان مراتب سپاس و قدردانی خود را از اعضای جامعۀ محلی پیرامون محوطۀ میراث جهانی تخت‌جمشید 
و نیز همکاران ارجمند پایگاه‌های میراث جهانی تخت‌جمشید و پاسارگاد و مؤسسۀ فرهنگی ایکروم ابراز می‌دارند. به‌ویژه 
از خانم‌ها زهره‌ سادات حسینی، فرزانه گرامی و مهرناز بردبار و آقای سامان زارع، به‌دلیل هماهنگی مؤثر با جامعۀ محلی 
و همکاری ارزشمند در اجرای برنامۀ مشارکتی، صمیمانه سپاسگزاری می‌شود. همچنین از آقای دکتر امین‌اله کمالی در 

تهیۀ نقشه )تصویر 4( قدردانی می‌شود.

پی‌نوشت‌ها
1. این مقاله در قالب طرح پژوهشی مستقل مؤلفان با حمایت پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید به انجام رسیده است. کارگاه جلب 
مشارکت جامعه محلی در برنامۀ مدیریت بحران محوطۀ تخت‌جمشید و به‌عنوان بخشی از مطالعۀ میدانی این تحقیق با ایده و 

برنامه‌ریزی مؤلفان در تابستان 1400 به انجام رسید.
2. inSIGHT Game

3. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property-ICCROM

4. First Aid and Resilience for Cultural Heritage in Times of Crisis

5. Outstanding Universal Value
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Vulnerability of the Persepolis Site to Climate Change and 
the Role of Local Community Participation in Its Reduction
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The World Heritage site of Persepolis has faced increasing exposure to climate change-
related threats over the past few decades, highlighting the urgent need to reassess 
conservation approaches and develop effective adaptation strategies. This study 
examines the dimensions and impacts of climate change on the Persepolis site and 
analyzes the role of local community participation in formulating and implementing 
adaptation strategies. The main research problem concerns the site’s increasing 
vulnerability to climate-related hazards, particularly prolonged droughts and intense 
rainfall events, and their effects on water resources and local livelihoods, especially 
among farmers in the Marvdasht Plain. These processes have created management 
challenges and tensions between site authorities and local residents. Methodologically, 
the research identifies causal links between climate change, groundwater depletion, the 
persistence of traditional agricultural practices, and the development of hazards such 
as land subsidence in the region. The study adopts a qualitative, participatory approach 
and uses the inSIGHT game as the primary tool for collecting social, perceptual, and 
experiential data. The theoretical framework draws on community-based participation 
theories, environmental sociology, and climate change risk management, all of which 
regard local communities as active agents in knowledge production and decision-
making processes. The findings show that climate-related hazards, particularly long-
term droughts and heavy rainfall events, pose direct threats to the structural stability of 
the ancient monuments of Persepolis and increase pressure on water resources and local 
livelihoods. This, in turn, intensifies management conflicts and reduces the effectiveness 
of conservation measures. The results also show that the vulnerabilities of the heritage 
site and surrounding communities are closely interconnected and mutually reinforcing, 
meaning that neglecting either one weakens the sustainability of the other. The study 
concludes that sustainable adaptation strategies require a comprehensive vulnerability 
assessment and the active participation of local communities. Accordingly, improved 
regional infrastructure, sustainable agricultural practices, continuous monitoring 
systems, and community capacity-building are proposed as key measures. Coordinated 
collaboration among local communities, governmental bodies, and international 
organizations is identified as an essential condition for safeguarding cultural heritage, 
the environment, and local livelihoods in the face of increasing climate change impacts.

Keywords: Persepolis, Climate Change, Vulnerability, Land Subsidence, Local 
Community.
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